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 بسم االله الرحمن الرحيم

آياتي كه مربوط به معنا و تفسير        و.  بحث خواهيم كرد   »نسَتعَين إِياك و نعَبد إِياك« ة شريف ةدر اين جلسه در رابطه با آي      
 .باشد را خدمت شما توضيح خواهيم داد اين آيه مي
اي در ايـن      لمه ك .خواهيم  تنها از توكمك مي   ؛  »نسَتعَين اكإِي و« .كنيم  فقط تو را عبادت مي    ؛  »نعَبد إِياك« :ترجمه آيه 

 »إِيـاك «كننـد كـه        بعضي فكر مـي    .رساند قرار بگيرد     كه معناي حصر و انحصار را مي       فقط ة درمقابل واژ  تا وجود ندارد    آيه
 ضـمير   اتصـال  بـراي    يك سـكويي هسـت    .  ندارد در زبان عرب هيچ معنايي     »إِيا« ةواژدر حاليكه    ،دهد   مي فقط تو را  معناي  

به همين دليل مجبـور      »دعبك نَ «توانند بگويند     ن وقت نمي  آ منفصل؛ اگر بخواهند ضمير را به صورت جدا از كلمه بياورند          
وصاف اين  با اين ا  .ن هست  جايگاه ضمير و پايگاه آ     »إِيا«. اضافه كنند  بدهند تا ضمير را به آن        هستند كه يك جايگاهي قرار    

اركـان    در زبان عربي   . به وجود آمده است    ه خاطر تقدم ضمير    ب ،فقط ة؟ اين كلم  استخراج كرديم جاي آيه   ز ك  ا  را فقط ةكلم
اما گاهي وقتها ايـن ترتيـب   . به است  هم جايگاه مفعولد بع، بعد فاعل  آيد،  مي، اول فعل    مثلاً. جمله يك جايگاه خاصي دارند    

ز جايگـاهش    ا  يعني جلوتر  ؛ حقّش تأخير است مقدم بشود      كه گر چيزي  ا ،يكي از دلايل اين است    . خورد  يلي به هم مي   به دلا 
 . شود  معناي اختصاص از آن فهميده مي،بيايد

به كه بايد آخر باشد   اما مفعول»كدعبنَ«: فرمود  يعني بايد مي؛ فعل و فاعل است و جايگاه مفعول بعد از فاعل است»دعبنَ«
م و قـد ن ت از همـي فقـط  ةاين كلم ـ. پرستيم ني فقط تو را مي يعرساند  اختصاص را مينا، اين مع »اك نعَبد يإ« ؛ آورد ولارا  
اشـكالي   ،»نعَبدك ونسَتعَينُ مِنـك   «: توانيم بگوييم   مي. كنند  ها فكر مي     كه بعضي  »اكيإ« ة واژ  از  نه ،ر به وجود آمده   تأخّ

 ،ظفحـا : گـوييم  مـثلاً مـي  .  استم تا حدي اين طوررسي ه در زبان فا  . شود  اما ديگر معناي حصري از آن فهميده نمي        ،ندارد
،  حـافظ اسـت  ،شاعر: گفتيماما اگر. سعدي، زيد وعمر هم شاعرند  .  منافاتي با شاعر بودن ديگران ندارد      شاعر است، اين جمله   

افظ بـه    ح ـ خواهي، فقط حافظ و كسـي بـه غيـر از            فهميد؟ يعني اگر شاعر مي      معناي اختصاص را نمي    آيا شما از اين جمله   
 ةريباً ربطـي بـه زبـان نـدارد و درهم ـ        ست و تق   عقلي ا  مطلباين يك   .  زيد است  ،عالم: گوييم   مي . شاعر نيست  ،معناي واقعي 

 سـخن بگويـد     حـزام  چـون    ؛»قالَـت حـزام    ما   ولَ القَ فَاِنَّقوها  دص فَ مزاح قالتَذا  اِ«. نيا به نوعي وجود دارد    زبانهاي د 
آورد معناي اختصاص از آن        در حالي كه بايد آخر مي      ،ضمير را اول آورده   چون   . است حزام تصديقش كنيد كه گفتار، گفتار    

 . شود فهميده مي
 هـم   فقـط  لفظه آوردنطوري ترجمه كنيم كه همين معنا را بدهد و ديگر احتياجي ب        ا  آيه ر ،  فقط ةتوانيم بدون كلم    ميما  

 اگـر در ايـن دقـت كنيـد          .پرسـتيم    بگوييم تو را مـي      پرستيمت،  فظي؛ به جاي اينكه بگوييم مي     لال   تحت ةيعني ترجم . نباشد
 .دهد ميمعناي حصري 

 : نكته
خوانيد    عبادت است و شما در نماز مي       ةين با سياست  اين واژ     عينيت د يك مورد   گوييم دين عين سياست است،        اين كه مي  

 بـه   !گوييم خـدايا     مي مداري. است هم هست  كه عبادت است سي    در عين حال     .كنيد  مي اظهار بندگي در پيشگاه خدا        با آن  و
كنـيم و از هـيچ كـس جـز تـو كمـك          و از هيچ كس بـه غيـر از دسـتور تـو اطاعـت نمـي                 كنيم   تو كسي را عبادت نمي     جز
 جز خدا هيچ كس، آيا اين سياست نيست؟ در ،»هربي لا غَه ورقيلا شَ«! آيد؟  ميبيرون  معناچه شعاري از اين. خواهيم نمي

 . در عين حال هم سياسي است،كه عبادي استعين حالي 
 :معناي عبادت

 . عبادت يعني اطاعت از فردي به صورت مستقل
  اطاعت تبعي   -2 اطاعت استقلالي -1. دو نوع اطاعت داريم

 . كند اطاعت ميعبد هم دهد،  فرمان مي مولا . مثل اطاعت عبد از مولا:اطاعت استقلالي
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 ، به شما گفـت    ه به عبدش بگويد كه اين آقا هر چ         مولا . به خاطر دستور مولا    ، مولا ة نمايند طاعت عبد از  ا مثل   :اطاعت تبعي 
 خـود نماينـده      بـه خـاطر     اين اطاعـت   كند اما   عبد از دستور اين نماينده اطاعت مي      . دستور من است و به حرفش عمل كن       

 يعنـي مـا     ؛ اطاعت استقلالي نيست   ،پيغمبران اطاعت از    .يگويند اطاعت تبع    به اين مي  .  به خاطر خود مولا است     بلكه. نيست
 از ايشـان     خدا هستند  ةص خودشان، بلكه چون ايشان فرستاد     كنيم نه به خاطر شخ       اطاعت مي  پيامبر گرامي اسلام    از اگر

 تَـولّي  مـنْ  و اللّه أَطاع فقََد الرَّسولَ يطِعِ منْ«: فرمايد   قرآن مي   .گويند   مي  اطاعت تبعي   اطاعت،  به اين  .كنيم  اطاعت مي 
اطاعـت از   ، اطاعت از رسولپس .كرده است از خدا اطاعت ،هر كس از رسول اطاعت كند؛  1»احفيظً علَيهمِ أرَسلْناك فَما

 . استخد و در طول اطاعت از  به تبعخداست و
 . يك آيه آمده استكنيم كه هم تبعي است و هم استقلالي، و هر دو با هم در  يك نمونه از آيات قرآن را عرض مي

 از  ، از رسول هم اطاعت كنيد     ، اي مؤمنان از خدا اطاعت كنيد      ؛2»...مِنْكمُ اْلأَمرِ أُولِي و الرَّسولَ أَطيعوا و اللّه أَطيعوا...«
 ـو ازي است و اطاعت از رسول و اطاعت ا اطاعت استقلال  ، اطاعت از خدا   .مر هم اطاعت كنيد   ي الا اول عـي   اطاعـت تب ،مـر الا يل

 أَطيعـوا  و«  مثـل  هاي مختلف قرآن آمده اسـت     ور به اطاعت از پيغمبر، كه در جا       تمام آيات دست  .  تبع از خداست    به است و 
اللّه ولَ والرَّس ُلَّكمَونَ لعمو  اطاعـت از خـدا  ،كه اطاعت از پيغمبر . شود  تمام اين موارد در اين محدوده معنا مي       ...   و »ترُْح 

 . هي استبه خاطر دستور ال
 : نكته

براي اين كه مطلب روشـن بشـود كـه    .  عبادت اوست، شما از هر كس كه اطاعت كرديد، عبادتش كرديد         ،اطاعت از هر كس   
 . كنم هايي عرض مي  نمونه.انبرداري است فرمو اتصال ، قصد اطاعت، و عبادتادت صورت عمل نيستبع

 بگوييم كه روزه گرفتن  اوبه. قربان روزه بگيرم خواهم عيد  ميد كهياگر شخصي روزه شدنش به دلايلي حرام باشد، مثلاً بگو       
في اگر مجتهدي به مكلّ   .  قطعاً عبادت نيست    او اين كار . خواهم روزه بگيرم     مي و او همچنان بگويد كه    . حرام است در اين روز    

 او هـم  ،ت كـه روزه بگيـري  و بر شما حرام اس ـشد   باعث ازدياد مريضيت خواهدروزه گرفتن  بگويد كه شما مريض هستي و     
اگر به شخصي از طرف شارع مقدس دستور        .  هست  گناه هم   نيست،  عبادت فرد،عمل اين    . روزه بگيرم  خواهد   دلم مي  :بگويد

 عمـل بـه ظـاهر    آنچـرا   .  كار او عبـادت اسـت      ،ترك كند  او هم    ،ا ترك كن   به ظاهر عبادي ر    ،داده شد كه اين عمل عبادي     
لقي شد؟ چون اطاعت در آن      ت عبادت، عبادت     ترك اينچرا  .  اين كه اطاعت در آن نبود       خاطر لقي نشد؟ به  ت عبادت   ،عبادي

 در نتيجـه    . خدا را عبادت كرده است     ، هر كس از خدا اطاعت كند      . است  اطاعت دائر مدار شود كه عبادت      پس معلوم مي  . بود
نـد كـه عبـادت چيـزي جـز اطاعـت            داركيد  تأ در تفسير الميزان      طباطبائي علامه. از هر كس اطاعت كردي عبادت او است       

 . كند  را تأييد مينظراين   هم آيات قرآن،نيست
معبـود  . (شـود   مـي  محسـوب  معبود مـا ،كنيم عبادتش كرديم و هر كس را عبادت         انگار ،كنيمدر نتيجه، هر كس را اطاعت       

 الـه ِ بتان را نيـز       دليل  همين و به  تيعني وجودي كه مورد عبادت اس      ؛الهِگويد    هر معبودي را قرآن مي    ) يعني عبادت شده  
 عنوان اب بتان    از  كه آمدهزياد  مخصوصاً در آيات مكي     در قرآن    .پرستان   يعني معبودان بت   ،ستا الهِ عجم كه   آلهه. نامند  مي
  . است برده شده ناماله

  آن حال بايـد ببينـيم    . ت هس الهكنيم عبادتش كرديم و معبود از او ساختيم و هر معبودي            هر موجودي را كه از آن اطاعت        
، آن موجود كيست؟ اگر خدا است، خوشا بـه          )يما  ه قرار داد   خود مطاع به عبارتي     (يما  ه قرار داد   معبود خود   و كسي كه ما اله   

خواهد    من دلم مي   :ويدگ  مي. طور فرموده  خدا اين    :گويند  به او مي  . دهخوا  يم من دلم مي   ويگ  يك وقت هست كه مي    . حالمان
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او از نفـس اطاعـت   . كند؟ از نفسش، از خـودش   اطاعت مي چه كسي اله اين شخص كيست؟ او از     . را انجام بدهم   كه اين كار  
 .  عبادتكند چون اطاعت مساوي هست با كند و نفس خودش را عبادت مي مي

 . هواي خودش قرار داد    خودش را آيا ديدي كسي كه اله و معبود        ؛  1»...هواه إِلهه اتَّخَذَ منِ رأَيت أَ«: فرمايد  قرآن كريم مي  
 عمـل  ةخودشـان جام ـ    اما به اميال   ،دانند   كه حكم شرعي را در يك موضوعي مي         كساني بينيم   اسلامي زياد مي   ةما در جامع  

 ـ    ، سـادگي  به ، در حاليكه  استاي    پيچيدهپرستي يك چيز خيلي        نفس كنند كه   ها فكر مي    بعضي. پوشانند  مي  ة انسـان در چال
آنجايي كه انسان حكم خدا را بداند يا بتواند كه بداند و دنبال كسب علم براي فهميدن حكم خدا نرود                    . تدافُ  پرستي مي  نفس

 فرقـان   ة كـريم در سـور     قـرآن .  نفـس او اسـت     ،شود عابد نفـس؛ الـه او        در آن موضوع مي    ،هاي دلش عمل كند     و به خواسته  
آيا ديدي كسي را كه اله خودش را هـواي خـودش            ؛  »وكيلاً علَيهِ تَكوُنُ أنَتْفَ أَ هواه إِلهه اتَّخَذَ منِ رأَيت أَ«: فرمايد  مي

 أَو يسـمعونَ  أكَْثَـرَهم  أَنَّ تَحسـب  أَم« )ش بكنـي؟ يتـواني بـرا   يعني تـو كـاري مـي   (قرار داد آيا تو وكيل او هستي      
 ـ شـنوايي دارنـد؟ تع     وشكني كه اكثر كساني كه اين طوري هستند گ          فكر مي ؛  2»...يعقلِوُنَ  إِلاّ هـم  إِنْ...« ي دارنـد؟  قل
 .  نفس پرستي استعاقبتن  توجه كنيد كه اي.تر مثل چهار پايان هستند بلكه گمراه اينها ؛3»سبيلاً أضَلَُّ هم بلْ كَاْلأنَْعامِ
ديدي كسي كه اله خودش را نفس  ؛  4»...علِمٍْ  علي لّهال أضَلََّه و هواه إِلهه اتَّخَذَ منِ فرَأََيت أَ«: فرمايـد    جاثيه مي  ةدر سور 

 گاهي وقتهـا مـا      .خواهد و از دل خودش اطاعت كرد         گفت دلم مي   ،كنديعني به جاي اينكه از خدا اطاعت        (خودش قرار داد  
بـه   يـد كن اقتـدا به امام اهل سنت براي وحدت  ثواب دارد كه : فرمود)ع(امام صادق: ندگوي مي. يمگونه هست هم اين  ديندر  

 احكـام دينـي را تـرك        ،كني؟ بعضي از افـراد       براي دلت عبادت مي    ر، مگ چسبد   دلم نمي  :گويد  مي. احتياجي نيست اعاده هم   
شـوند    تر مي   كنيم از خدا و پيغمبر هم مسلمان      آيد كه اين كار را        يا دلمان نمي  چسبد     دلمان نمي   به گويند كه    مي  و كنند  مي

 علـم دارد گمـراهش      كـه اين بـا فرمايد كـه ايـن آدم را خـدا             قرآن مي  ،در ادامه ).كنند  ميهاي شخصيشان عمل      خواستهو به   
آقا . ل نفس رفتند   چون نفس پرست هستند، چون دنبا      ؛ها علم هم دارند و گمراه هستند         شما نديديد كه بعضي    مگر. كند  مي

 جعـلَ  و قلَْبِـهِ  و سمعِهِ  علي خَتمَ و...«؟  چرا گمراه است  .  تفسير هم بلد است ولي گمراه است       ، دارد  علم كلام  وعلم فقه   
 از پس آيا است نهاده پرده اش ديده بر و زده مهر دلش و او گوش بر  و ؛5»...اللّه بعدِ منِْ يهديهِ فمَنْ غِشاوةً بصرِهِ  علي
 .ستاپرستي  اين سرنوشت نفس ؟كرد خواهد هدايت را او كسي چه خدا

قرآن كريم در مورد اين موضوع       درآيه   دو. شود  شود و عبادت هم براي شيطان مي         اله هم شيطان مي    ،داگر مطاع شيطان ش   
حضـرت ابـراهيم بـه      (؛  6»عصِـيا  لِلـرَّحمنِ  كانَ الشَّيطانَ إِنَّ الشَّيطانَ تعَبدِ لا أبَتِ يا«: فرمايد  در سوره مريم مي   . داريم

پرسـت   پرست بـوده، آذر بـت   فته كه آذر شيطانكسي نگ( .شيطان را عبادت نكنپدر جان   ) گويد  عمويش آذر بت تراش مي    
قـرآن از   . داد   چرا؟ چون او گوش به حرف شيطان مـي         ). تعبير دارد كه شيطان را عبادت نكن       )ع(حضرت ابراهيم ولي  . بود

عبـادت همـان     « كه  است ريفو ظ  علامه بسيار لطيف     تعبير. بادت از او ناميده است     پيروي از شيطان را ع     )ع(ابراهيمزبان  
 لمَ أَ«: فرمايـد   مييساي ديگر در سوره   آيه ؛شوي  مي عابد او، از هر كسي در غير از مسير خدا اطاعت كردي      .»اطاعت است 

دهأَع ُكمني يا إِلَيب موا لا أَنْ آددبَطانَ تعالشَّي إنَِّه ُلَكم ودبينٌ عنبسـتم كـه عبـادت    اي بني آدم با شـما عهـد         ؛7»م
 شـيطان پرسـت هسـتند؟      ،آدم  آدم شيطان پرست هستند؟ همه بني      ر بني  مگ .شيطان نكنيد كه او دشمن آشكار شما است       
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 23 جاثيه آيه -4
  همان-۵
 44 مريم آيه -6
 60 يس آيه -7
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بـه  .  اطاعت از شيطان را عبادت از او ناميـده اسـت           ،چون در اين آيه قرآن    » الشَّيطانَ تعَبدوا لا«پس چرا قرآن تعبيركرده     
اگر سؤال شد كه ما از پيغمبر هـم         .  از هر كس اطاعت كرديد او را عبادت كرديد         .با عبادت  اطاعت مساوي هست     ،نظر قرآن 
 پيغمبـر فقـط   . اطاعـت از خداسـت  ، چون اطاعت از پيغمبردهيم خير،   جواب مي كنيم پس عابد پيغمبر هستيم؟        ياطاعت م 

كنـد يـا از اوليـايي كـه          از امام اطاعـت    كه از پيغمبر يا      ، پس آن كسي   ستدستور براي خدا  . دستور خدا را ابلاغ كرده است     
 .كنند آنها عابد خدا هستند دستور خدا را ابلاغ مي

 :اطاعت از طاغوت
 كسـي از    يك وقـت     .نفس است و در نتيجه عابد نفس است       كند كه او مطيع       ش پيروي مي   كسي از خواهشهاي دل    يك وقت 

 كسـي هسـت كـه از طـاغوت اطاعـت            يـك وقـت   . ست شيطان اله او   كند او مطيع و عابد شيطان است و         شيطان اطاعت مي  
 عبد و الْخَنازيرَ و القْرَِدةَ مِنْهم جعلَ  و ...«: فرمايد   مي مائدهسوره    قرآن در   غوت است و عابد طاغوت،    ع طا كند او مطي    مي

بـه شـكل     د مسخ كر  وزينگان و يك تعدادشان را    ب لشان را مسخ كرد به شك       آنهايي كه خداوند يك عده    ؛  1»...الطّاغوُت 
در مقابل طاغوت   آنها   مگر   . خدا گرفتارعبادت طاغوتشان كرد    )به خاطر گناهاني كه كرده بودند     (خوك و يك تعدادشان را      

ز در  بـا . ت ناميده اسـت   دت از طاغو  ان دراينجا اطاعت از طاغوت را عب      آكردند؟ قر   خواندند و ركوع و سجود مي       زمان نماز مي  
آن كساني كه از اطاعت طـاغوت        ؛»طيعوهان ي أ« يعني   2»يعبدوها أَنْ الطّاغوُت اجتَنَبوا الَّذينَ و«: فرمايد   مي رسوره زم 

. ز طـاغوت  شود كه اطاعت از طاغوت يعني عبادت ا         معلوم مي . عت را با كلمه عبادت آورده است      طاا  در اين آيه   .سر باز زدند  
ما در هـر امتـي      ؛  3»...الطّاغوُت اجتَنِبوا و اللّه اعبدوا أَنِ رسولاً أُمةٍ ِ كلُّ في بعثْنا لقََد و«: دفرماي ـ  مي باز در سوره نحل   

  را از خدا پيروي بكنيد يعنـي عبـادت خـدا         ؛  »اللّه اعبدوا أَنِ « سرلوحه همه پيامهايش هم اين بود       و رسولي فرستاديم 
يعنـي  » اجتَنِبـوا  و اللّـه  اعبدوا أَنِ«: گويد   در اينجا مي   .هم بپرهيزيد  از عبادت طاغوت     ؛»الطّاغوُت اجتَنِبوا و« بكنيد،

در بحث مالك يوم الدين توضيح داديم كه مالكيت و حاكميت بـراي             (طاغوت كيست؟   .   عبادت طاغوت نه   عبادت خدا بله و   
و بسـيار سـركش و او       طغيان  ال در لغت به معناي كثير     .گذارد   نمي خداست و طاغوت كسي هست كه به حاكميت خدا گردن         

ن كريم كفر به طاغوت و سركشـي در مقابـل او را مقـدم بـر     آقر) .ين الهي نباشد  كه حاضر به اجراي قوان      است هر حاكميتي 
 بـه تـو ايمـان       ، به تو پشـت پـا زديـم        ،اول با طاغوت تصفيه حساب بكنيد كه ما با تو كار نداريم           . ن به خدا شمرده است    اايم

 لاَ  الْـوثْقي  بِـالعْرْوةِ  استمَسك  فقد ...«: فرمايـد   بعد مي .  خدايا به تو ايمان آورديم     بگوييدفر هستيم بعد     و به تو كا    نداريم
4»...لَها انفِْصام  

 :شرك در عبادت
، كه در   ليشرك ج -1:  چند نوع است   ، شرك در عبادت   ذاريمشرك در عبادت يعني اينكه در عبادت خدا شريكي براي او بگ           

ديديـد كـه   . دهد  مسلمان و موحد است اما در عمل اين طور نشان نمي         ،اينكه انسان در اعتقاد       شرك خفي،  -2. استاعتقاد  
 بـه   گويند كه اگر به خدا توكل كنـي خـدا            مثلاً مي  ؛ ندارند  پايبندي ها به يك چيزي در زبان عقيده دارند اما در عمل            خيلي

 اگر انفاق. كند  دراز مينآ كند و دستش را به طرف اين و ا توكل نميرسد به خد  كند ولي خودش كه به عمل مي         مي كمكتو
 .شود  ميلي بخ،كنگويي انفاق  ولي وقتي به خودش ميدهد  كنيد خدا به تو رزق فراوان مي

 :پرستي منطق بت
 . جهان را آفريده است،ي واحديپرستان منكر اين نبودند كه خدا  بت:اعتقاد به خالقيت خدا -1
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  برتر و بالاتر از آن است كه پرستش         اين است كه خدا    ،پرستي كه متأسفانه الان در جهان هم هست         ت دومين منطق ب   -2

كنـيم و يـك     سته نيستيم كـه در مقابـل او سـجده            خدا آنقدر مقامش بالا است كه ما شاي        :گفتند  پرستان مي   بت. شود
 خدا گفتـه     قدرت تأثير در عالم را دارند و        كه اينها موجودات مقدسي هستند كه       هايي گذاشته است به نام بتان،       واسطه

پرستي اين بوده كـه بتـان واسـطه خداينـد و مـا       سومين نظريه بت  خدااند بين ما و  اينها واسطه وكه اينها را بپرستيد 
 .كنيم ها را عبادت مي واسطه

 .كنيم ها را عبادت مي  كه بتان واسطة خدايند و ما واسطهپرستي اين بود سومين منطق بت -3
 ر ديگقسمتبل و ه عالم را داده دست بت قسمت ازخدا يك  كه. گفتند  مي.تنداين كه بتان شريك خدا در تدبير هس  -4

 يكي   و  يكي بت باران   ، يكي بت صلح   ، يكي بت جنگ است    .  داده است  ...  دست منات و    ديگر را   قسمتبت لات و    به  را  
 اين جزء عقايد    .كند   كرده و خودش هم نظارت مي      قسمت امور را    كنند و خدا     و هر كدام يك كاري مي       است بت آفتاب 

 . استپرستان بوده بت
 :اعتقاد به خالقيت

  قـرآن  ة آي ـ  شايد بيست يا سي    .يت خدا نبودند  پرستان منكر خالق    قرآن كريم بارها و بارها به اين مطلب تأكيد كرده كه بت           
؛ 1»...الأْرَض و السماواتِ خلَقََ منْ سأَلْتَهم لَئنِْ و« :كهده  از اين آيات آمبعضيدر  داشته باشيم بلكه بيشتر؛در اين رابطه

؛ حتماً خواهند گفت االله، در اين آيـه         2»...اللّه لَيقوُلنَُّ ... «، سؤال كني كه آسمانها و زمين را چه كسي آفريده           آنها اگر از 
باز در  . اي نداشتند   و مناظره چ گونه حرفي نداشتند     ببينيد در مورد اين كه خداوند خالق است هي        . پرستان هستند    بت ،مراد
 بـراي  آنچه در زمـين هسـت        مين و  بگو ز  ؛3»تعَلمَونَ كُنْتمُ إِنْ فيها منْ و اْلأرَض لمِنِ قلُْ«: فرمايد   مي مؤمنون ةسور

پرسـتي منكـر خالقيـت االله          بت يعني منطق .  االله است  برايگويند كه      مي  ؛ »...للِّه سيقوُلوُنَ« ؟ اگر شما علم داريد    كيست
دانند نه خـدا، بـت را          آنها بت را اله مي     ، نيست گونه   نه اين  .دانند  پرستان بت را خدا مي      كنند كه بت    ها فكر مي    بعضي. نبود

 ويژگي بـرايش قائـل      اما دو .  اين مخلوق است نه خالق     گويند كه    آنها مي  .دانند  دانند بت را محل عبادت مي       منشأ خلق نمي  
 مـن   و« .كنـد   قرآن اين دو مورد را نفي مي      .  مؤثر در عالم است    -2.  واسطه خداست و بايد عبادت براي او كرد        -1: دهستن
 لا و شَـيئًا  يـنفْعَكمُ  لا مـا  اللّهِ دونِ منِْ فَتعَبدونَ أَ قالَ«: فرمايد   مي نيز  و كند؟   چه كسي تدبير امر مي     ؛»اْلأَمرَ يدبرُ

ُضرُُّكمي .ُأف ُلَكم ونَ لِما ودبَونِ منِْ تعـ      گويد كه شما بتاني را مـي        حضرت ابراهيم مي  ؛  4»...اللّه د   و  عپرسـتيد كـه نف
 السبعِ السماواتِ رب منْ  قلُْ «:فرمايد   بعد مي  .كنيد  ما اشتباه مي  ش يعني در عالم هستي مؤثر نيستند و         .ضرري ندارند 

و برْشِ رْظ العْقوُلوُنَ«  اي پيامبر از اينها بپرس پروردگار آسمانها و عرش عظيم كيست؟           ؛5»يمِالعي؛ خواهنـد   »للِّـه  س
* تعَلمَـون  كُنْـتمُ  إِنْ علَيـهِ  يجـار  لا و يجيرُ هو و ءٍ شَي ِ كلُّ ملَكوُت بِيدِهِ منْ قلُْ«. آنها منكر االله نيستند   . گفت االله 
ايـن جـور     در اينكه خدا خـالق اسـت؛  دنپرستان با ما محل اشتراك هم دار        بت باز هم خواهند گفت االله؛     ؛6»للِّه سيقوُلوُنَ

 .نيست كه با ما محل اشتراك نداشته باشند
 چه لزومي دارد؟ مگر ما الان        عصر ترقي و پيشرفت بشر     پرستي در    صحبت از منطق بت    شايد براي شما سؤال پيش بيايد كه      

ت ميليونشـان   س ـو سيصـد ميليـون؛ يـك ميليـارد و دوي           جمعيت چين چقدر است؟ يك ميليـارد         .لهپرست داريم؟ ب    هم بت 
. پرست هسـتند    نهصد ميليون نفرشان بت   است،   يك ميليارد    جمعيت هندوستان . اش هست  پرست هستند اين يك نمونه      بت
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شـوند؟ دو و نـيم       م چقدر مـي   روي ه . پرست هستند    بت ،نزديك پانصد ميليون ديگر هم به طرق ديگر در جنوب شرق آسيا           
. زند  نميگزافي قرآن حرف .پرستند  هنوز بت ميدر عصر فضا و كامپيوتر وعصر اتم  كره زمين، نزديك نصف جمعيت  دميليار

قرآن كتـاب هميشـگي     . بست  گشت قرآن هم بابش را مي       كرد و برنمي     نمي عودشد و ديگر      اش كنده مي    رض ريشه اگر اين م  
 . ي به انواع مختلف هميشه وجود دارد حتي در عصر فضا و پيشرفتپرست  چون خطر بت؛هست

گفتـيم يكـي از      (.كنيم  ما اين بتان را عبادت نمي     ؛  1»... زلْفي اللّهِ إِلَي لِيقرَِّبونا إِلاّ نعَبدهم ما...«: فرمايـد    مي مرزدر سوره   
    )يندپرستان اين بود كه بتان واسطه بين انسان و خدا اعتقاد بت

پرستيم مگر اينكه ما را به سوي االله هدايت بكنند، به االله               ما اينها را نمي     ؛2»... زلْفي اللّهِ إِلَي لِيقرَِّبونا إِلاّ نعَبدهم ما...«
دانند كـه     اي مي   دانند واسطه   شود كه اينها منكر االله نيستند و بتان را خالق نمي             از اين آيه فهميده مي      پس .نزديك بكنند 

  سـري  فقط يك !  معتقد به معاد نبودند     كهپرستي اين بود      يكي ديگر از منطقهاي بت    . بادت اينها وسيله تقرب به خداست     ع
 معاد كه بازگشت روح به جسم و زنده شدن جسم انسان اسـت و             ،معتقد به بقاي روح بودند اما     . عقائد كور سطحي داشتند   

اي    بعد از كشته شدن روحش به بدن جغدي يـا پرنـده            ، شخص مقتول  :گفتند  مي. از نو خلق شدن است را عقيده نداشتند       
 ـوني اُ قُساُ«  كه كند  آيد سر قبرش و ناله مي       رود و مرتب مي     مي  سـيرابم كنيـد سـيرابم كنيـد و مرتـب التمـاس              ؛»ونيقُس
ده داشتند اما به معاد     مشركان به بقاي روح عقي    .  بود ة آنها اين عقيد . شود   آرام مي   انتقام گرفتند  ،كند، بعد كه از قاتلش      مي

؛ 3»جديـدٍ  خلَقٍْ لَفي إنَِّكمُ ممزَّقٍ كلَُّ مزِّقْتمُ إِذا ينَبئُكمُ رجلٍ  علي نَدلُّكمُ هلْ كفَرَُوا الَّذينَ قالَ و« ،عقيده نداشتند 
مرگتان دوباره خلقت جديد     و خاك شديد، بعد از        مرديد گويد اگر شما    آيا خبرتان بدهيم از مردي كه مي      : كافران گفتند 

 ؟اوست در جنوني يا بسته دروغي خدا بر] مرد اين [آيا ؛4»...جِنَّةٌ بِهِ أَم كَذبِا اللّهِ علَي  أفَْترَي« .كنيد پيدا مي
 :در اين آيه چند نكته آشكار است 
شـويد ايـن يعنـي        وباره زنده مي  گويد كه شما هر وقت مرديد د        گفتند كه اين مرد مي       انكار معاد، تعجب آور به هم مي       -1 

 .انكار معاد
  أفَْتَـري «: گفتنـد  فرمايد كه اينها مـي   مي  چون آيه بعدي؛ خدايي دارد، پذيرش خالقيت خدا و ايمان به اين كه جهان -2 

يا اينكه ديوانه  ؛»...نَّةٌجِ بِهِ أَم «. يعني خدا را قبول داريم .دهد او با اين حرفها به خدا نسبت ناروا مي        ؛  »...كَذبِا اللّهِ علَي
اين هم يكي از عقايد     . پذيرفتند   اعتقاد به خدا را مي     اماكردند    ميدل ديوانگي قلمداد    ا آنها اعتقاد به معاد را مع       يعني .است
غير خدا يعني   ؛  5»...مينفْعَه لا و يضرُُّهم لا ما اللّهِ دونِ منِْ يعبدونَ و«: فرمايد   مي باز در سوره يونس   . پرستي است  بت

ضـرر دارد   و پرستش بـت     شايد شما بپرسيد كه پرستيدن      .  بتاني كه هيچ تأثيري در عالم ندارند       ،كنند  بتان را عبادت مي   
پرسـتي    گويند كه بت     مي ،ست آيات چي  دانند منظور و غرض     بعضي افراد كه نمي   . تواند ضرري برساند     كه نمي   بت ولي خود 

اعتقاد است كـه اگـر       اين   ي منظور قرآن نف   ؛زند   بت كه به اينها ضرر مي      ؟»يضرُُّهم لا «: فرمايد  ، براي چه مي   كه ضرر دارد  
منظـور  . رسـد    يا مرگـت مـي     شوي  اگر اين بت ناراحت شود تو مثلاً مريض مي        . شوي   مثلاً تو سنگ مي    ،كنداين بت نفرين    

گويد كـه نـه مـؤثر     قرآن مي. بتان در عالم مؤثر هستندگفتند كه  زدند؟ چون مي چرا اين حرفها را مي. قرآن نفي اين است   
 . رسانند نه ضرري دارند و نه نفعي مي؛ »ينفْعَهم لا و يضرُُّهم لا «. نيستند
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ها را  بتآنها، .گويند كه اينها شفيع ما نزد خدا هستند مي؛ 1»... االلهدنْعِ شفَُعاؤُنا هؤُلاءِ يقوُلوُنَ و...«: و بعد دوم اعتقادشان
 . دانند خدا نمي

 با عقيدة مـردم  خواست داشت نمي  دوست پرستي را قبول نداشت ولي چون مردم هندوستان را   بت ة گاندي هيچ وقت عقيد   
گوينـد كـه       مي . نزديك بوده است   و به افكار ديني و الهي       بود الرأي يمسوزاند و آدم مستق      مي  دل  برايشان  ولي مخالفتي كند، 

 ، با آن شخصـيت سياسـي و معروفـي كـه داشـت             . و نشست و پايش را روي پاي يكي از بتان گذاشت           گاندي به بتكده رفت   
 حواسـش  و از يك طرف دي رهبر جامعه هندوستان استنمضطرب بود از يك طرف گا      و   خدمتكار بتكده خيلي ناراحت شد    

  خيلـي رفـت و   آن طـرف مـي  ايـن طـرف و     .كنـد  ه خدمتكار مانده بود كه چ ـ     .شته است ش را روي پاي بت گذا     ينيست و پا  
دانسـت و      پرسيد كه مشكلي پيش آمده؟ چرا ناراحت هستي؟ گاندي علت مضطرب بودن او را مي                او گاندي از . مضطرب بود 

  او گانـدي از  . ي خدا، منظورش الـه بـود      قربان ببخشيد پايتان را گذاشتيد روي پا      : خدمتكار گفت . عمداً اين كار را كرده بود     
 هر جا كه پايمـان      .وجود دارد همه جا خدا    در  : گفت!  خدا نيست كه من پايم را بگذارم آنجا؟        ،ي جهان كجا در تو بگو : پرسيد

 و اين كه خدا همه جا حضور دارد را          يستند حق ن   منكر ذات اقدس   ،پرستان  دهد كه بت     مي اين نشان . را بگذاريم فرقي ندارد   
 خدا همه جـا هسـت پـس چـه فرقـي      گو كه كجا خدا نيست؟د كه تو بگوي  مي آن خادمبه طوري كه گاندي به  . قبول دارند 

اي كـه تـو داري        كند كه اين عقيـده      مي   ؛ و بدين ترتيب آن فرد را بيدارش       رپايم را اينجا بگذارم يا جاي ديگ      كند كه من      مي
 .عقيده اشتباهي است

 يـاد   اين از آنه ـ  ئابص ـآن با عنـوان      پرستان كه قر    مثل ستاره  ،اند  پرستي كشيده شده     معمولاً هم مذاهبي كه به نحوي به بت       
اعتقـاد بـه خـدا    آنها هـم  ،  پرستند  يان واقعاً آتش را نمي    س مجو :گويند  مي.  پرستش نه ، ابتدا كارشان تقديس بوده    كرده است 

 ؛كند  گويند كه آتش مقدس است و منشأ آثار خيري است و با موجودات ديگر فرق مي                 كنند و مي    آتش را تقديس مي   ،  دارند
شـان  يا از    كردند بعداً يـك عـده       ها را تقديس مي     پرستان، ستاره   يا ستاره ... يرش بيشتر است و بركاتش بيشتر است و       مثلاً تأث 

  .پرست هم شدند  ستاره ومنحرف شدند
  يدبرُ « ؟كند  چه كسي تدبير امر مي    ؛  2»...اْلأَمر يدبرُ منْ و...«. خدا مدبر امر است   : فرمايند  مي از آيات هستند كه      عدهيك  
آيات فراواني از قـرآن تـدبير را بـه ذات         . كند   خداوند امر را از آسمان به زمين تدبير مي         ؛3»...اْلأرَضِ إِلَي السماءِ منَِ اْلأَمرَ

.  آيات اين است كه خداوند تدبير آيات را به هـيچ كـس نـداده اسـت    مستقيم نسبت داده است و منظور     اقدس حق، به طور     
گويند خدا در عين   حتي بعضي از آنها مي   . عيسي پسر خداست   :گويند   مي  مسيحيان  چطور ا سؤال پيش بيايد   شايد براي شم  

در .  واحـد را نگفتنـد  ة هيچكدامشان يـك عقيـد  . عين حالي كه سه تا است يكي استحالي كه واحد است سه تا است و در      
  امـا ه، بـرد پـيش رز شـرك   منيد كه اين افراد را تا       بي   در قرآن هم مي    . هيچ كس هم نگفته كه اينها مشرك هستند        حالي كه 

 نگفتند مسيح را عبادت كنيد در       -1. اند   از حرفهاي مشركين را نزده     حرفچون آنها دو    .  به آنها نداده است    عنوان مشرك را  
پرستان   نگفتند كه مسيح در تدبير شريك خداست در صورتي كه بت           -2. لهه را عبادت كنيد   آ :پرستان گفتند   رتي كه بت  صو
 لذا با اين ، بنابراين شرك در عبادت و شرك تدبير را معتقد و پايبند نشدند. شريك خدا هستند، بتان در تدبيرگفتند كه   مي

لاحات خيلـي   طنهـا اص ـ  اي. نها را مشرك نناميد و در جرگه مشركين قرارشان نداد         آكه به الوهيت عيسي معتقد شدند كسي        
 .استدقيقي 

 گـاو   ، مـاركس پرسـتي    ، پرسـتي  نين ل ،پرستي ك وقتي در قالب شخص    ي .شود  پرستي به انواع گوناگون در دنيا ظاهر مي          بت
پرسـتان    هنوز متأسفانه معابـد بـت     . بختي و بيچارگي دامن بشر امروز را گرفته است           هزار بد  .است..  و    موش پرستي  ،پرستي
يك جايي نوشته بود كه اين مسجد بابري بر روي بناي مثلاً بتكـده بـزرگ                در  مرد  هاي ناجوان   كي از انگليسي  ي. پاستدنيا بر 
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ا پخـش  پرسته  پيش اينجا را خراب كردند و مسجد ساختند بعد اين نوشته بين بت           سال 900 مسلمانان   .فلان بنا شده است   
.  يك بتكده سـاختند    به جاي آن  ابري را خراب كردند و       مسجد ب   ريختند و  .ستي مدركش چ  و شد بدون اين كه بدانند سند     

 كشوري مثل ،دانند ن را متمدن و مترقي ميدر كشورهايي مثل ژاپن كه خودشا. پرستي رواج دارد هنوز در دنيا متأسفانه بت
 . ريب به اتفاقشان بت پرست هستندق اكثريت ،هندوستان ،چين

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مثلاً اطاعت .ا در عمل براي خدا شريك قائل شود شريك قائل نباشد ام،شخصي در اعتقاد به خداشرك خفي اين است كه  
 خداست و حق خداست كه از او ، شرك است كه آفريدگار و مالكخدا كردن به اين دليل  اطاعت از غير.خدا كردن از غير

در ( ، را با خدا شريك كردم آن،سم دادم نفْاطاعت شود، حق مولويت اوست اگر من اين حق را به غيرخدا دادم، اگر به
 نعوذ باالله شيطان را با خدا شريك كردم، اگر به طاغوت دادم طاغوت را با خدا ،اگر به شيطان دادم)چيزي كه مختص اوست

شود، هر گناهي شرك به  ت ميشريك كردم، هر چيزي را كه از آن برخلاف رضاي خدا اطاعت كردم شرك در عباد
به غيرخدا اميد بستن هم شرك .  نفس و شريك كردن نفس با خداست در اطاعت ازر گناهي اطاعت كردنخداست چون ه

كمك خواستن از . گويند لاحاً به آن شرك خفي مياست، اين كه انسان اميدش به غيرخدا باشد شرك به خداست كه اصط
 .نيز شرك به خداست ،خواهيم ك ميفقط از تو كم؛ 1»يننسَتعَ إِياك«خوانيم  آيه مي غيرخدا كه در همين

 بحث تعامل اجتماعي و استمداد از غيرخدا و استمداد ،اگر ما از غيرخدا كمك نخواهيم: گويد ها مي  اينكه انسان گاهي وقت
 مردم هستند؟ آيا اين شرك به ،گوييم كه پايگاه نظام اسلامي شود؟ مگر در نظام اسلامي نمي از مردم و غيره چه مي

 .ؤثر است و اين موجود هم مؤثر است موجودي را شريك خدا كنيم و بگوييم خدا م،تأثير در اينكه -1واب ج خداست؟
اين ) ايم  دوم هم خداست و ما وسيله،اول خدا در حالي كه ؛ دوم شما،گوييم اول خدا مي(تواند اثر بگذارد،  آقاي زيد هم مي

  .شرك است
ي نباشد، قصدش اين باشد كه خدايا تو گفتي و من هاي غيرخداي باشد و انگيزه خدا ، كار اخلاص يعني اين كه انگيزةاما
در زمان مرحوم شيخ (. كنم كه تو پولم بدهي خواهم از تو اطاعت كنم و تو را راضي كنم حداقلش براي تو مزدوري مي مي

 در جواني آواز هم خوب زد، مردي كه چنگ مي.  معروف بود، شخصي به نام پيرچنگي،ابوسعيد ابوالخير عارف معروف
 يك روز كه خيلي .دادند  شد و به او پول هم نمي مي جمع نيري صدايش خراب شده بود وكسي اطراف اوخواند ولي در پ مي

در آن زمان مثل حالا نبود كه موسيقي (.  شروع كرد به چنگ زدناز وضع بدش ناراحت بود به محراب مسجد رفت و
  رفت ديد كه.آيد ي در محراب ميخادم مسجد ديد كه صداي تار و موسيق) ظ شده بودها حف هرجايي شده باشد و حرمت

: كني؟ گفت مرد حسابي اين چه كاريست كه مي: كند گفت زند و زار زار گريه مي پيرچنگي در محراب نشسته و چنگ مي
زنم تا خدا پولم  چنگ مي براي خدا ،زنم و چون كسي ديگر خريدار چنگ من نيست به تو چه، دارم براي خدا چنگ مي

شيخ :  ابوسعيد ابوالخير رفت و گفتخادم به خانة. هر چه گفت نزن، گوش نكرد. خواهم هايش چيزي نمي د و از بندهبده
اين را به :  پولي به او داد و گفت، كيس،اي بود  شيخ كه انسان فهميده.شوم اين پيرچنگي به محراب رفته حريفش هم نمي

پول اده و بعد بگو شيخ گفته كه اين دفعه كه خواستي چنگ بزني برو به خانه او و چنگ بزن تا به تو او بده و بگو خدا د
چنگش افتاده يك . ه كرده تا خواب رفته زده و گريچنگ خادم برگشت ديد اين پير اينقدر .بدهد و ديگر نيا در مسجد بزن
: ر بيدار شد و كيسه را ديد خادم را صدا زد و گفت وقتي پي.خادم هم پول را گذاشت كنارش .طرف، خودش هم يك طرف

دهد و  ديدي گفتم كه اگر براي خدا چنگ بزني به تو پول مي: اين را خدا براي تو فرستاده، پير گفت: اين چيست؟ گفت
: فتزنم، خادم گ آيم و براي خودت چنگ مي  هر روز مي جانخدا: دهند و شروع كرد به گريه كردن و گفت ها پول نمي آدم

، شيخ پيرچنگي اين دفعه كه خواستي چنگ بزني: تر شد، پيرمرد خادم گفت  آمديم كار را درست كنيم مشكل!عجب
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كيست؟ اگر راست شيخ ابوسعيد : جا نيا، پير گفت يندهد و ديگر هم ا  چنگ بزن به تو پول ميخانه او گفته برو ابوسعيد
كنند،  ها كار را براي رضاي خدا مي  حالا بعضي!) بزند و پول بگيردن براي خدا چنگجا مثل م گويد او هم بيايد اين مي
 اين هم .شتم بدهكنم تو به گويد خدايا من كار مي  يكي هم هست مي.كنيم تا تو راضي شوي گويند خدايا ما كار مي مي

يك مقدار در . داست خداست و اين كار براي مزد خ اين هم يك نوع كار براي خداست، منتها آن كار براي خود.خوب است
 :گويند  مي.كند گذاري فرق مي ارزش

 كه سركوي تو از كون و مكان ما را بس  در خويش خدايا به بهشتم نفرست از 
سوم اينكه فقط اميدش به خدا . ها اركان اخلاص است دوم اينكه فقط اطاعت از خدا كند، اين. عبادت الاحرار اين است

شود مخلص و خلوص نيت در او پيدا  ها درست شد آن وقت انسان مي اگر اين. از خدا كندچهارم اينكه فقط استعانت . باشد
 .شود مي

 : آفات اخلاص
 در وصف منافقين نساءقرآن در سوره .  يعني اين كه انسان كار را به قصدي انجام دهد كه ديگران ببينندريا . ريا و سمعه

ما كار خوبي : گويند ها هستند كه مي  خيلي.دهند براي ديدن مردم انجام ميكارشان را ؛ 1»...الناّس يراؤُنَ...«:فرمايد مي
كنند، آرزوي شيطان   از ترس ريا ديگر آن كار را نمي لذاشود، بينند دلمان شاد مي مردم كه مينه به قصد ريا اما كنيم  مي

هيچ اشكالي ندارد به شرط اينكه  د و مردم هم ديدند يا شنيدند خوشحال شديداگر شما كار خوبي كردي. هم همين است
 بعد مردم فهميدند و ، كار كرديد خدا راضي باشد.د بلكه براي رضاي خدا كرده باشيدكار را براي ديدن مردم نكرده باشي

 .  ولي اشكالي ندارد شما خوشحال شديد، اين يك چيز طبيعي است البته ضعف است
 قصدمان براي  همكنيم اول االله ما كار خوبي مي رسول يابن:  پرسيد اين سؤال را)ع(امام محمد باقريكي از اصحاب از 

 اشكال ندارد به شرط ؛»لكذ بِأسلاب«:  امام فرمودند؟ اشكال دارد آياشويم  شاد مي،فهمند رضاي خداست بعد كه مردم مي
ديد از قضا رفتيد مناطق خوان شديد و نماز شب مي شما هر شب براي خدا بلند مي .داينكه براي ديدن مردم نكرده باشي

خوانيم ريا  نه ديگر امشب نماز شب نمي: گوييد كنند مي بينيد همه دارند نگاهتان مي شويد مي جنگي و نصف شب بلند مي
 كار »اين منتهاي آرزوي شيطان است كه شما از ترس ريا كار براي خدا را رها كنيد« :فرمايند مي )ره( خمينيامام. شود مي

  .رها نكنيد، پناه ببريد به خدايا را از ترس ر
كند، سمعه برادر ريا است  بيند و براي ديگران نقل مي  يعني اين كه فعلاً كسي نيست كه ببيند ولي بعداً حسنعلي ميسمعه

عجب نمازي چه صاد و صوتي گوش بده، : شده گفته خوانده يكي هم رد مي شخصي بالاي پشت بام نماز مي. و شرك است
شخصيت هستند و  هايي كه بي مثل بعضي از آدم. گفته بود تازه خبر نداري روزه هم هستمو شكسته بود فوري نماز را 

 . ت استكنند، ريا كردن خيلي زش االله خودشان را گم مي ضعف شخصيت دارند و با يكي آفرين و بارك
. ت انجام دهدمذو براي فرار از م انجام ندهد ا خدم است يعني انسان كار را براي رضايمذيكي ديگر از آفات اخلاض ت

عجب : گويد كنيد كه اگر به او قرض ندهم مي  شما هم پيش خودتان فكر مي؟دهي  قرض مين به م آيا:گويد شخصي مي
ت اما كار براي خدا ت است، بي ارزش هم نيسمذ، اين ريا نيست و براي فرار از مدهد  و به او قرض مي استآدم بخيلي
 در خيراتها و   ممكن است بعضي خوبي.دهد  پاداش مي به خاطر احسانان است و خدا به او احس اين.شود حساب نمي

 .به خاطر همين عمل زندگي برايش پيش بيايد
يخته را نذر مسجد روغن ر. كنيم براي اوست خيال مي خيلي از كارهاي ما براي خدا نيست و . استحيا ،يكي ديگر از آفات 

. كنيم كه از زور رودرواسي است هاي بيجايي كه مي يلي تعارفمثل خ. كشيم خجالت ميت كه  اين اسواقعكنيم اما  مي
 سخاوت اين است كه قبل از اينكه از تو درخواست كند به او ؛2»اً ابتداء ما كانَخاءسلاَ«:فرمايند  مي)ع(اميرالمؤمنين

                                                 
 142 نساء آيه -1
 »ممذَياء و تَفَح لةٍئَسمعنْ  ا ما كانَماَفًَ ا ابتداء ما كانَخاءسلاَ«) 457، ص 9وسائل الشيعه، ج (البلاغه، كلمات قصار   نهج-2
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 يا حياست و يا فرار از ؛»ممذَياء و تَفَح«  كرد و تو به او دادياما اگر درخواست و سؤال ؛»لةٍئَسمعنْ  ا ما كانَماَفَ« .بدهي
 تو كار براي خدا نكردي و .بخيليترسيدي اگر ندهي بگويد چقدر  يا نبخشي كه به او خجالت كشيدي يا .ت استمذم

 . گذاريم، حياست اسمش را سخاوت هم نمي
كند براي   موعظه مي،خواند براي دنيا  آقا قرآن مي.ها دنياطلبي است خيلي از كارة انگيز. استدنياطلبي ،يكي ديگر از آفات

 اين ةز هما . ما هميشه بودهة اين مشكلات هم متأسفانه در جامعدهد براي دنيا، از نويسد براي دنيا، درس مي دنيا، كتاب مي
بينيد   اگر شما نگاه كنيد مي.ادت خالص در قرآن بسيار زياد است آيات دعوت به عب. بدترينش رياست براي اخلاص،آفات

 خد را عبادت كنيد در حالي كه  براي ؛1»...الدينَ لهَ مخلِْصينَ اللّه فَادعوا«. بسياري از آيات به اين مسئله دعوت كردند
 هلَصاً خلِم«كند،  به پيامبر هم گوشزد مي. )كنيد و زندگيتان براي خداست دين را براي او خالص مي(او خالص هستيد 

ة در سور.خدا را عبادت كن خالصانه هم عبادت كن؛ »ينالد فرمايد  مينهبي :»وا إلاِّ أُمرُِوا ما ودبعلِي خلِْصينَ اللّهم َله 
  .پرستي و خلوص عبادت كنند  اهل كتاب امر نشدند مگر اين كه خدا را از روي يگانه؛2»...حنفَاء الدينَ

را، ايشان در يكي از آثارشان بحث مفصلي پيرامون اخلاص دارند و در آخر بحثشان ) االله عليه نرضوا(خدا رحمت كند امام 
 ولي براي يقين وجود ،د داردهايي وجو  نشانه،براي خدا بوده ندارد كه انسان يقين كند كارش دهيچ راهي وجو: فرمايند مي

 : پشيمان نشويد و بگوييد،كرديد و بعد ناشكري كرد اخلاص اين است كه اگر شما براي كسي كاري ة مثلاً نشان.ندارد
.  اخلاص استةاين نشان. ، غمگين نشويداري نكردزاگر برايش كاري كرديد و او سپاسگ .كاش اين كار را برايت نكرده بودم اي
 ؛4»شُكوُرا لا و جزاء منِْكمُ نرُيد لا...« .دهيم  ما فقط براي رضاي خدا شما را غذا مي؛3»...اللّهِ لوِجهِ نطُعْمِكمُ إنَِّما«

 زياد شود، ،هاي اخلاص اين هست كه محبت انسان به خدا از نشانه.  اخلاص استة اين نشان.دنبال تشكر و پاداش نيستيم
 بعد امام .يم عملي قبول شده هيچ راهي ندارد اخلاص است اما اين كه يقين كنةها نشان  اين.اد انسان قوي شود اعتقوايمان 

اي كه خودتان حواستان نبوده در  ايد اما يك شائبه كنيد كه عملي را خالص انجام داده دهند چه بسا شما فكر مي توضيح مي
 در آن چوندزد خوابش نبرده و دل بيدار است  شخصي از ترس  كهزنند  بعد مثال مي.آن عمل بوده و شما متوجه نبوديد

 .كند  عبادت مي وشود  بلند مي.نماز بخوانيمب نيستيم بلند شويم و دو ركعت حالا كه خوا :گويد  مي.منطقه دزد زياد است
 ةاري از عمل براي خداست اما انگيزدهند چون مقد البته به اين پاداش مي. شد نماز بخواند آمد كه بلند نمي اگر خوابش مي

اب خو برد و بد  اينكه خوابش نميخواب نرفتنش به خاطر ترس از دزد بود يا به خاطر. غيرخدايي هم در آن شريك است
ديگر را مه اگر كه پنجاه درصد براي خدا باشد و پنجاه درصد براي غيرخدا باشد، اين دو تا .شده بود و بلند شد نماز خواند

 ا اگر اكثرش مثلاً براي ريا باشد و كمترش براي خد.»طاساقَ تَضا وعارتَ« ،نند، نه مزد دارد و نه چوب داردك خنثي مي
كنند  بيند ديگران نگاهش مي  ولي وقتي مي،خواند نماز را مي) دهند چون بعضي ها همه عمل را براي ريا انجام نمي(باشد 

ل از روي ريا باشد ولي اگر همه عم. تر مي كند، مقداري هم مجازات دارد طولانيهايش را  دهد مثلاً سجده ش ميبيشتر مد
 اگر هفتاد درصد براي خدا باشد و سي درصد براي غيرخدا، اين .زات هم دارد مجا هيچ،پاداش كه ندارد. اين شرك است

 حيا باشد باعث  مثلاًشود، اگر آن غيرخدايي منافاتي با عمل نداشته باشد مثلاً ريا نباشد و سي درصد از هفتاد درصد كم مي
ديگر را خنثي  هملذاه خاطر حيا بوده، اش ب و بقيهدهند  پنجاه درصد به او مزد مي: گويند شود، مي اش نمي بطلان بقيه

هر كار خالصي براي خدا شود يعني شما  عبادت خالص باعث قوت ايمان مي. برد كند و از بين مي  اما ريا خنثي مي.كنند نمي
 .ن است ايماةشويد كه بالاترين مرتب  نزديك ميبرد و ايمان شما هر چه بالاتر رفت به يقين ايمان شما را بالا ميد انجام دهي

شود راضي  يقين ده طبقه دارد و بالاترين طبقه يقين اين است كه شما از مكروهي كه از سوي خدا براي شما نوشته مي

                                                 
 14 غافر آيه -1
 4 بينه آيه -2
 ٩ دهر آيه -٣
  همان-۴
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راضي بودن به قضاي ناخوش بالاترين ؛ 1»قينجاتِ اليرداَرفَع ضا  القَضا بِمكروهِاَلرِّ« : فرمودند)ع(امام سجاد. دباشي
 . تا به يقين برسيخدا را عبادت كن ؛2»ينالْيق يأتِْيك حتّي ربك اعبد و«: دايفرم  قرآن مي.درجه يقين است

ازل دارد و هر چه جلوتر بروي  اين صراط مستقيم من.رويم  شديم و به طرف يقين پيش مي ما سوار مركبي به نام عبادت
رسي به مرحله دوم يقين و بعد   اول يقين و بعد ميرسي به مرحله شوي، بعد مي  به منبع نور نزديك ميچونتر است  نيرانو

 از هم نياز داري كه شب و روزروي ب ميهر چه جلو .  مراتب دارد بازن مراحل پايانيآرسي به مراحل پاياني يقين و  مي
ه كيلومتر است، حداقل سرعت در اين جاده هفد(حالا اگر سرعتت هفده كيلومتر بود . 3»المْستقَيم الصراطَ اهدنِاَ«بگويي 

رسي و اگر سرعتت پنجاه و يك كيلومتر بود كه حداكثر سرعت است  اين مسافت را يك جوري مي) هفده ركعت نماز
گيري و   رسي، هر چه بيشتر خدا را عبادت كني زودتر نتيجه مي سه برابر زودتر مي) روز پنجاه و يك ركعت نماز در شبانه(

اگر ما تمام افعالمان . اطاعت براي خدا باشد عبادت خداست، اصلاً عبادت يعني اطاعتگفتيم اگر . رسي زودتر به مقصد مي
شق و خوابيم چطور بگذاريم به اسم خدا؟ اگر كسي واقعاً ع خوريم و مي آقا ما مي: گوييد را براي خدا انجام دهيم، مثلاً مي

اي كه حركت بدني دارد  خواهيد به مسابقه قتي مي چطور مثلاً و.كند  كارهايش را براي خدا مية هم،وايش شد خداهحال و 
 حالا يك . نه براي لذتخوريد  عسل را براي ورزش مي.ژي داشته باشم عسل بخورم تا انر مقدارمن يك : گوييد  مي،برويد

 غذا را آنتوانم بيدار شوم يا  د است نمي اين غذا سر،خواهم بيدار شوم و نماز شب بخوانم مثلاً من امشب مي: كسي بگويد
 فكر اين هستيد كه براي خدا افتم و در غذا خوردنتان هم در  داشته باشم و يا اگر بيشتر بخورم از پا ميتوانبخورم كه 

م قضاي حاجت تا در هنگام نماز حواسم به ومن بايد بر: گويد خواهد برود مسجد مي خواهم مثلاً كسي مي  عذر مي.باشد
 ثواب ، اين دستشويي رفتن.يست و يك تكه از نمازم خواهد رفتشم حواسم به نماز ن اگر تحت فشار با.جاي ديگري نباشد

شاءاالله زود بيدار شويم، اين خواب   شب است زودتر بخوابيم كه ان اوايل.ستدارد چون اين عمل هم در جهت رضاي خدا
خوريد  م كه شديد غذا هم كه مياي كه خوابيديد نفسهاي شما تسبيح خداست، بيدار ه شود براي خدا، از آن لحظه هم مي

يك نفسي تازه كنيم براي اين كه قدرت بگيريم، : گوييد كنيد مي ، يك لحظه هم استراحت مينويسند برايتان ثواب مي
 ما .شود عبادت  تمام زندگيش مي براي خداست و،كند رسد كه انسان هر كار مي نويسند يك جايي مي برايتان ثواب مي

 خيلي از .كنيم ارتا كار براي دل خودمان ميكنيم و چه كنيم بعد تعطيلش مي ا كار براي خدا مياينطور نيستيم چهارت
.  خواست خدا انجام دهيمامور روزمره را در جهتتوانيم همين كارها را و همين   مي اماكارهايمان هم رنگ خدايي ندارد،

دد داشته باشد و كارش در يك جهت نباشد براي خدا هاي متع كسي كه انگيزه«: بياني از امام بدين مضمون آمده است كه
 كارهايش براي خداست، به ظاهر كارهاي چه كسي انگيزة واحد دارد؟ كسي كه همة» .هم مهم نيست كه كجا هلاك شود

 .  كارهايش در يك هدف خلاصه شدهو همة كند اما يك هدف و يك خط است متشتتي مي
 حالي في  وداً واحِاًدرها وِلَّرادي كَُو اَمالي وع اَكونُي تَتّح«ي كميل اين است  در دعا)ع(اميرالمؤمنينيكي از دعاهاي 

ما .  چون تمامش اطاعت خداستاست؛ اين انسان تمام كارهايش عبادت .گويند اخلاص كامل  به اين مي4»داًمرْ سكتِمدخِ
زندگي براي تمام  پس اگر تمام افعال و .ا در جهت خدا بكشيماي زندگيمان ره  آرام آرام انگيزه.طور باشيم توانيم اين هم مي
 . اطاعت خداست و اطاعت يعني عبادت و عبادت هم يعني اطاعت، افعال؛ چون همةشود  مي عبادت افعالهمة ،خدا شد

. را گفتيمپرستان و آيات قرآن  را مطرح كرديم و عقايد بت و اخلاص  بحث شرك در آن بخش،»عينتَس نَاكياِ«اما و   
شود؟ مگر   نيازمندي به مردم چه مي-1: آيد جا به ذهن مي گوييم فقط از خدا كمك بخواهيم چند تا نكته در اين وقتي مي

 به اولياي  گاهيشود؟  توسل به اولياي خدا چه مي-2توانيم بدون نياز از مردم زندگي كنيم؟  ما نياز به مردم نداريم؟ ما مي

                                                 
 )135، ص 75بحار الانوار، ج  ( تحف العقول، بخش سخنان امام چهارم، كلمات قصار-1
 99 حجر آيه -2
    5  حمد آيه-3
 ريف كميل فرازي از دعاي ش-4
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رورت  ض-3! شود؟ اين كه به ظاهر كمك خواستن از غيرخداست شود، اين چه مي مان حل ميشويم مشكل خدا متوسل مي
  نيازمنديم، اين موارد چطور بابينيم، ما بالاخره به اسباب البداهه داريم مي  اين را هم كه في.تمسك به اسباب و وسايل دنيا

 كنند كه به اسباب چنگ بسياري در قرآن ما را مأمور مي ببينيد در رابطه با تمسك به اسباب، آيات اين آيه سازگاري دارد؟
 و عدوكمُ و اللّهِ عدو بهِِ ترُْهِبونَ الْخَيلِ رِباطِ منِْ و قوُةٍ منِْ استطَعَتمُ ما لَهم أَعِدوا و«. ها استفاده كنيم بزنيم و از آن

 ...افزار و قدرت و  جنگتوانيد براي مقابله با دشمنان خدا  هر چه مي؛ 1»...يعلمَهم اللّه تعَلمَونَهم لا دونِهمِ منِْ آخرَينَ
اين آيه، آية . ه با دشمنان آماده كنيمافزار كمك بگيريم و براي مقابل نگدهد كه از ج  اين آيه به ما دستور مي .آماده كنيد

 لَو كفَرَُوا الَّذينَ ود أَسلحِتَهم و حِذرْهم لْيأخُْذُوا و...«: فرمايد  كه مينساء ة نماز خوف در سورمانور است و مثل آية
خواهيد  هاي شماست و مي وقتي دشمن نزديكي؛ 2»...واحِدة ميلَةً عليَكمُ فَيميلوُنَ أمَتعِتِكمُ و أَسلِحتِكمُ عنْ تغَفْلُوُنَ

دشمن مترصد فرصت است كه . دهند اي از پشت سر نگهباني مي و يك عدهايستند  اي به نماز مي نماز بخوانيد يك عده
 ،پيامبر گرامي اسلام اين كمك خواستن از اسباب است، در سيره .ل شويد و ناگهان به سر شما بريزددفعه غاف يك

 ابزار و همةرد، از ك ، از جاسوسان قوي استفاده مي استفاده مي كردمشركينخريد و با آن بر عليه  حضرت از يهود اسلحه مي
 .كرد حضرت را ياري كند استفاده ميتوانست  امكاناتي كه مي

رفت كه خبر به  كرد و در روز راه نمي السلاسل از تاريكي شب براي راه رفتن استفاده مي  در غزوه ذات)ع(اميرالمؤمنين 
 نمدي ببندند تا صداي تاخت ها پارچه  دستور دادند كه به سم اسب،دشمن نرسد و هنگامي كه نزديك دشمن شدند

از شبيخون استفاده و خطر هم نزديك مدينه بود ها شنيده نشود، چون دشمن خيلي قوي بود و سپاه بيشتري داشت  اسب
 . شهرت يافتالسلاسل  به غزوه ذات.ند و به مدينه آوردهها را دستگير كرد  و آنندكرد

منظور من از چشم، . ( اين استعانت چيست؟ ببينيد سه نظريه است»ستعَينُنَ إِياك و نعَبد إِياك«: گوييم  اين كه مي
 اين نظر باطل .هم چشم اميدت به اسباب باشد و هم دستت به طرف اسباب باشد: گويد  يك نظر مي-1) استچشم اميد 

 بنشين . هم دستت هم چشمت به طرف خدا باشد و-2.  اميد نبايد به اسباب باشد. و شرك، خدا هم نهي كرده استاست
برويد :  به بني اسرائيل گفت)ع(حضرت موسي اين نظر را هم قرآن رد كرده چون .جا و بگو خدايا رزق من را بفرست اين

شما عصا را به سنگ بزن : خواستند آمدند و گفتند تو و خدا برويد بجنگيد ما اميدمان به خداست، آب مي:  گفتند.بجنگيد
خوردند و  لميدند و مي اي موسي بگو از آسمان نازل شود، سرجايشان مي:  گفتند3خواستند آب براي ما بيايد، غذا مي

 .نشينند تا خدا برايشان روزي بفرستد داري يعني اين، مثل خيلي ها كه در خانه مي كردند دين خوابيدند و فكر مي مي
رساند، دو سه روز رفته بود در مسجد،  شخصي معتقد شده بود كه هر كس برود و در مسجد بنشيند خدا روزي او را مي(

جا رد   يك رهگذري داشت از آن،ديد هيچ غذايي نيامد روز سوم خيلي گرسنه شده بود و ديگر تاب نماز خواندن نداشت
اي، بوي كباب پيچيد در مسجد و   مرد ديد به به عجب كباب تر و تازه.اش را پهن كرد شد بالاخره نماز خواند و سفره مي

 او هم دو سه تا سرفه كرد و يك وقت .اللهي  و شروع كرد به خوردن ديد نه تعارفي، نه بسمرفت،   از سرش ميداشت هوش
 و شكمي از عزا درآورد و خوريم ، ميكنيد چشم حالا چون اصرار مي:  مرد گفت.بفرماييد: اس رهگذر جمع شد و گفتحو

اش رفت، روزي در مجلسي  م و به دنبال كار و كاسبيطوري روزي نخواستي اين: بعد هم از كارش پشيمان شد و گفت
اي هم   سرفه و آره يك عطسه: رساند گفت  را مياگر شما در مسجد بنشيني خدا روزيت: گفت نشسته بود يكي داشت مي

 چشمت به خدا: گويد مي ، اينكهخواهد  غلط اما آن چيزي كه اسلام مياين هم يك نظرية). رسد طوري نمي خواهد همين مي
طرف   و دستت به اسباب باشد، اميدت به خدا باشد اما دستت از اسباب و وسايل براي رسيدن به هدف كوتاه نباشد، از يك
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 إِنْ و« تواند بر شما غلبه كند اگر خدا ياريتان كند هيچ كس نمي؛ 1»...لَكمُ غالبِ فَلا اللّه ينْصركْمُ إِنْ«: گويد مي
ُخْذلُْكمنْ يَلَّذيا ذاَ فم ُركُمنْصدِهِ منِْ يعطرف   از آنتواند شما را ياري كند؟  و اگر شما را رها كند چه كسي مي؛2»...ب

 )ع(حضرت يوسف.  يعني چشم اميدتان به خدا باشد اما ابزارها را رها نكنيدتوانيد سلاح جمع كنيد؛ ميهر چه : گويد مي
 محكوم شد به هفت يوسف صديق كه د به خاطر توسل به اسباب بو. ما شوشفيعپيش پادشاه : ن به دوستش گفتدر زندا

اگر .  يك لحظه چشمش و اميدش از خدا برداشته شد؟كه در آن لحظه خدا را فراموش كردسال ديگر يا به خاطر اين بود 
هيد هيچ اتفاقي  شود و بعد از اسباب هم كمك بخوا درستاميدتان به خدا باشد و يادتان باشد كه خدا بايد بخواهد تا كار

 در زندان استمداد از اسباب نبود يوسفپس روش سوم روش درستي است و علت ماندن . شويد افتد بلكه موفق هم مي نمي
پرست   دوست او بتو آن اين بود كه ديگري هم بود ة شايد يك نكت.بلكه اميد به اسباب بود و به خاطر همين مجازات شد

.  هر اسبابي هم شايسته نيست.3»...آباؤكُمُ و أنَْتمُ سميتمُوها أَسماء إلاِّ دونِهِ منِْ بدونَتعَا م«: گويد بود چون قبلش مي
 شيعه .گيرند ميرند و نان نمي  مي.گيرند شيعيان ما اگر از گرسنگي بميرند از دشمن ما يك لقمه نان نمي: گويد روايتي مي

ت علاج اسلامرض شما : گويند  مي است، مريضمؤمني چه باشد؟ زماني اين كه اسباب بستگي دارد به .عزت نفس دارد
 محتاج به دشمن )ع(ابيطالب نب علي ةشيع. خورم ميرم و شراب نمي من مي :دگوي  مي.فقط بايد چند جرعه شراب بخوريد

 از دشمن ما ميرد و يك لقمه غذا  واقعي ما ميةشيع: گويد ش را حل كند، روايت ميتواند كار شده هيچ كس هم نمي
 و أنَتْمُ سميتمُوها أَسماء إِلاّ دونِهِ منِْ تعَبدونَ ما«: گويد شايد يكي از دلايلش اين باشد كه قرآن قبلش مي. گيرد نمي

 از يوسف صديق چطور جناب .پرستيد كه خدا هيچ حجتي براي حقانيتشان نفرستاده است شما بتاني را مي؛ »...آباؤكُمُ
ب صديق روي او باشد و قبري كه ليك پيام. ست استمداد كردي؟ شايد هم به خاطر اين است و بعيد هم نيستپر يك بت

 شايد عرصه بر حضرت تنگ شده بود . است صديق دون شأنپرستي استمداد كند اين رآن او را صديق ناميده از شخص بتق
 .  كار دستش داد)ع(يوسفصبري  بود اما همين بييش در آسمان امضاء شده ادكرد سند آز  يك چند روزي صبر ميو اگر
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